
41403 4 دی  ســه شــنبه  |  3247 هلالســال دوازدهــم | شــماره  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

هلالاحمر روایت47سالخدمتمشتاقانهدر

عاشقی هنوز ادامه دارد

 حمیدرضا شعاعی: 
از سال 56 وارد جمعیت 
هلال احمر شدم. تصمیمی 
که آینده من را تحت تاثیر 
قرار داد و تا به امروز در 
این جمعیت عاشقانه 
خدمت کردم. سال 57 در 
زلزله طبس بود که اولین 
ماموریت امدادگری را 
تجربه کردم. بعد از آن در 
روند امدادرسانی زلزله 
لاریجان شرکت کردم و 
آنجا مسئول امدادونجات 
شدم. در این سال ها 
دیگر ارتقا نگرفتم و همان 
امدادگر باقی ماندم. هیچ 
پست مدیریتی نگرفتم. 
من با نام زیبای امدادگر 
آغاز کردم و با همین نام هم 
بازنشسته شدم

: هلال   احمر  بانوی امدادگر
محیطی است که می 
توانیم کمک کنیم. اگر 
بتوانیم یک نفر را از مرگ 
حتمی نجات دهیم باعث 
افتخار است. همین 
مسائل باعث شد که 
جذب هلال   احمر شوم و 
هیچوقت هم نتوانستم از 
این محیط جدا شوم

کردم آغاز بانامزیبایامدادگر
با  گفت وگو  در  شعاعی  حمیدرضا 
اولی  سال های  از  »شهروند«  خبرنگار 
شد،  هلال احمر  جمعیت  وارد  که 
جمعیت  وارد   56 سال  »از  می گوید: 
آینده  که  تصمیمی  شدم.  هلال احمر 
من را تحت تاثیر قرار داد و تا به امروز 
خدمت  عاشقانه  جمعیت  این  در 
اولین  زلزله طبس  در  کردم. سال 57 
کردم.  تجربه  را  امدادگری  ماموریت 
زلزله  امدادرسانی  روند  در  آن  از  بعد 
مسئول  آنجا  و  کردم  شرکت  لاریجان 
سال ها  این  در  شدم.  امدادونجات 
امدادگر  همان  و  نگرفتم  ارتقا  دیگر 
مدیریتی  پست  هیچ  ماندم.  باقی 
نگرفتم. من با نام زیبای امدادگر آغاز 
بازنشسته  هم  نام  همین  با  و  کردم 
بسیار  موضوغ  این  از  اتفاقا  شدم. 
نام  عاشق  من  هستم.  خوشحال 
امدادگر هستم و با دل و جان کار کردم. 
سر صحنه های مختلف رفتم. من این 
مساله را به فال نیک می گیرم که رئیس 
نام  این  با   85 سال  و  نشدم  مدیر  و 
بازنشسته شدم.  بعد از بازنشستگی 
دارد.  ادامه  عاشقی  همچنان  هم 
عنوان ارزیاب سوانح را به من داده اند 
و باز هم این افتخار نصیب من شد که 
تجربیاتم را در رشته مدیریت بحران و 
اختیار  در  سوانح  و  حوادث  مدیریت 

حوزه  این  در  و  بگذارم  دانشجویان 
تدریس کنم.«

لحظههایتلخزلزلهرودبار
جمعیت  پیشکسوت 
هلال احمر خاطرات تلخ و 
شیرین زیادی در حوادث 

در  »من  دارد:  مختلف 
شرکت  زیادی  زلزله های 

زلزله  در  مثلا  کردم. 
منجیل  و  رودبار 
یک سال در صحنه 
آنجا  ماه  یک  بودم. 
یک  و  می ماندیم 

هفته به خانه مان 
 . می گشتیم بر
صحنه  به  دوباره 

بازمی گشتیم. یادم 
ساعت  که  می آید 

خبر  وقتی  شب  یک 
زلزله را به ما دادند، به من 

سریع  گفتند  و  زدند  زنگ 
رشت.  بیا  و  بگیر  ماشین 

شده،  »چی  گفت  همسرم 
می ری.«  کجا  شب  وقت  این 
من  آمده  زلزله  جایی  گفتم 

که  روم  می  مدیرم  اتفاق  به 
زود  و  کنیم  ارزیابی  را  منطقه 

برمی گردم. رفتم و یک ماه بعد 

از  که  زمانی  برگردم.  خانه  به  توانستم 
رشت به رودبار می رفتیم، پنج ساعت 
صحرای  رسیدیم،  وقتی  کشید.  طول 
صحنه  بود.  زاری  و  شیون  بود.  کربلا 
که  بودند  بچه هایی  ما  برای  دردناک 
داده  دست  از  را  خانواده شان  تمام 
بودند. با بهزیستی هماهنگ شده 
بود و آنها را تحویل آنجا می دادیم. 
حتی من یک بچه را پوشک 
کردم، شستم و با گریه 
او را تحویل بهزیستی 
را  لحظه ها  آن  دادم. 
فراموش  هیچگاه 
بحث  در  نمی کنم. 
آواربرداری، روستایی 
بود که کاملا زیر خاک 
رفته بود. هیچ آثاری 
از آن وجود نداشت. به 
رفته  آوار  زیر  کامل  طور 
بود. بعد از آن هم زلزله بم 
بود که در آنجا شرکت کردم. 
هرکجای کشور سیل و زلزله 

بود، ما هم آنجا بودیم. «

کهمیخواست جوانی
اما کند خودکشی

امدادگرشد
یک  به  شعاعی 
از  دیگری  خاطره 

زلزله بم اشاره می کند و ادامه می دهد: 
بم  خیابان های  و  کوچه  در  روز  »یک 
گشت زنی می کردیم که جوانی را دیدم 
آوار خانه خودش نشسته و  که روی 
سرش را میان دستانش گرفته بود. 
آن جوان توجه مرا جلب کرد. به راننده 
گفتم نگه دار. پیاده شدم و رفتم پیش 
بکنم.  می توانم  کمکی  چه  گفتم  او. 
بغضش ترکید. گفت اینجا را می بینی، 
اینجا  خانواده ام  اعضای  از  نفر  هفت 
می خواهم  هم  من  شده اند.  دفن 
خودم را بکشم و بروم پیش آنها. یک 
طناب دار هم برای خودش درست کرده 
بود. همانجا بحث حمایت روانی را آغاز 
کردم. کنارش نشستم و گفتم قطعا 
خانواده تو راضی نمی شوند. تو باید زنده 
باشی و با انجام کار خوب، آنها را خشنود 
کنی. کلی با او صحبت کردم و در نهایت 
به او گفتم حاضری این لباس را بپوشی 
و به افرادی مثل خودت کمک کنی. آنجا 
بود که لبخند زد. لباس هلال را پوشید 
و به هلال احمر کمک کرد. در نهایت 
را  خودش  می خواست  که  جوانی  آن 
بکشد، تبدیل به یک امدادگر موفق 
تصمیم  خانواده اش  خاطر  به  و  شد 
در  و  شود  هلال احمر  جذب  گرفت 
حوادث مختلف به مردم کمک کند. 
این اتفاق هم تلخ و هم شیرین بود و تا 

ابد در ذهن من مانده است.«

  ] سیما فراهانی[  عاشق لباس هلال احمر است. کار امدادگری را در زلزله طبس آغاز کرد و بعد از آن امدادگر ماند و با همین نام بازنشسته شد. خاطرات تلخ و شیرینی را از 
روزهای امدادرسانی دارد. خاطرات تلخی که باعث شد حتی یک سال افسردگی بگیرد، اما باز هم نتوانست از این کار دست بکشد. با وجود حال بدش، باز هم سر صحنه های 
مختلف می رفت و هرکمکی از دستش برمی آمد انجام می داد. در زلزله بم از خودکشی یک جوان جلوگیری کرد و درنهایت توانست از آن جوان، یک امدادگر موفق بسازد. 

حمیدرضا شعاعی پیشکسوت هلال احمر است که با وجود اینکه 18 سال پیش بازنشسته شد، ولی هنوز با جمعیت همکاری دارد و نمی تواند از این خانواده دست بکشد.

»به میگوید: صحبتهایش پایان  در او
زیادی جادهای حوادث  در  امدادگر عنوان
خودرو یک میآید یادم کردم. شرکت هم
چپکردهبود.همهزخمیشدهبودند.وقتی
گفتم او به رسیدم، خانواده خانم  سر بالای
میخواهمشما و امدادگرهستم من خانم
اصل یک این کنم. منتقل بیمارستان به را
بینالمللیاستکهبهمصدومیکهبههوش

او استحتمابایدخودتانرامعرفیکنیدواز
اجازهبگیرید.آنخانمهمهوشیاریداشت
وگفتهمسرمراصداکنید.همسرشآمدو
آنخانمگفتمناجازهنمیدهمنامحرمبه
نهایتبااوصحبتکردم مندستبزند.در
اواجازه همانابتدااز وآنخانمراضیشد.اگر
میآمد. پیش بدی شرایط شاید نمیگرفتم
رسید، بیمارستان به وقتی خانم آن البته

منعذرخواهیکرد.ولی شداز حالشکهبهتر
ماهمیشهحقباآسیبدیدهاستو نظر از

دهیم.« شرایطبدیقرار نمیتوانیمآنهارادر

همیشه حق با آسیب دیده است

شهیدامدادگر

 روایت عاشقانه های 
یک شهید امدادگر

علیرضا مریمی، اول بهمن سال 1346 در مشهد دیده به 
دنیا باز کرد. قبل از رسیدن به سن مدرسه در مکتب، قرائت 
قرآن یاد گرفت. دوران دبستان را که طی می کرد، همراه پدر 
به جلسات آموزش علوم دینی هم می رفت. قیام مردم 
علیه رژیم ستم شاهی که شکل گرفت، علیرضا ده، یازده 

ساله بود. هم گام با مردم در تظاهرات شرکت می کرد. انقلاب که پیروز شد، به بسیج پیوست. 
شب ها در پایگاه نگهبانی می داد. همراه با دیگر بسیجیان شب ها، گشت زنی می کرد. 

سال 66 از دبیرستان شهید فرازی در منطقه مطهری شمالی، در رشته  تجربی دیپلم 
گرفت. امتحانات آخر سال که تمام شد، دوره امدادگری گذراند. از طریق جمعیت هلال 

احمر به عنوان امدادگر، به کردستان اعزام شد. دو ماه بعد برای ده روز به مرخصی آمد. 
خانم سیده طاهره سجادی، مادرش نقل می کند: »علیرضا یک هفته بیشتر خانه 
نماند. گفتم چند روزی صبر کن تا پدرت از سفر برگردد، بعد برو. ما را بی سرپرست نگذار. گفت 
مادرجان، سرپرست همه خداست. باید هرچه زودتر برگردم منطقه. منافقین و گروهک 
کومله هر روز از رزمندگان ما قربانی می گیرند. پیروزی ما وقتی است که همه دشمنان انقلاب 
ریشه کن شود. شهریور رفت. هفتم مهرماه خبردار شدیم، منافقین و کومله به پادگان آنها 
حمله کرده اند. همه رزمندگان را به شهادت رسانده، پادگان را آتش کشیده اند. از خواهرش 
مریم شنیده بودم که همان دوستانش که آمده بودند در خانه، باز آمدند. نوبت اول خبر 
قبولی دانشگاهش را آوردند. می گفتند خودشان اسمش را دیده اند. زده بودند روی دیوار 
کنار مدرسه. این بار هم خودشان دیده بودند. می گفتند خودش بوده. در معراج، بین 
شهدا. بدنش سوخته بود. آنها ولی دوستشان را خوب می شناختند. سیزدهم آبان پیکرش 
آمد. معراج شهدای شهرک امام هادی)ع(. از چهارراه خسروی تا حرم مطهر امام رضا)ع( 

روی دست مردم رفت. در گلزار شهدای خواجه ربیع، پیش دوستانش آرام گرفت.«

آموزش

 اقدامات  حفاظتی و مراقبتی 
در حین وقوع سیل

  برای اطلاع از وضعیت و دریافت اطلاعات لازم، اخبار و اطلاعات را از 
منابع رسمی به ویژه رادیو و تلویزیون دنبال کنید. درصورتی که از منابع رسمی 
یا از طریق بلندگوهای عمومی دستور تخلیه داده شد، بلافاصله همسایگان و 
اطرافیانی که در معرض خطر سیل هستند باخبر کرده و هر چه سریع تر منطقه 

در معرض سیل را ترک کنید.
  قبل از ترک خانه ، در صورت امکان  و داشتن زمان کافی، اسباب و اثاثیه 

مهم و اشیای گران قیمت را به طبقه بالای خانه منتقل کنید.
گر خانه شما در محل مرتفعی است و خطر آب گرفتگی شما را تهدید    ا
نمی کند، نیاز به خروج از منزل نیست. در غیر این صورت مناطق کم ارتفاع را 

خیلی سریع ترک کنید و به مناطق مرتفع دور از رودخانه ها و نهرها بروید.
  زمانی که تشخیص دادید سیلاب در حال شکل گیری است، خیلی سریع 
عمل کرده قبل از اینکه راه های دسترسی به وسیله سیل قطع شود خود را نجات 
 کیف شرایط اضطراری را 

ً
دهید و به یک محل امن بروید. در چنین وضعی باید  فورا

بردارید و به نواحی مرتفع پناه ببرید.
گاز را برای جلوگیری از آب گرفتگی،    قبل از ترک خانه ، جریان آب، برق و 

برق گرفتگی و انفجار قطع کنید.
  چنانچه برنامه ای برای تخلیه اضطراری تدارک ندیده اید به محل هایی 
کز امدادی برای اسکان در نظر گرفته است،  که جمعیت هلال احمر و سایر مرا

مراجعه کنید.
  حیوانات خانگی را در صورت تخلیه اضطراری با خود ببرید، آب، غذا و دیگر 

لوازم موردنیاز آن ها را با خود بردارید.
کنید و  از مسیرهای اصلی تردد  از وضعیت جاده ها و پل ها،    بااطلاع 
به هیچ وجه وارد بیراهه ها نشوید، بعضی راه ها ممکن است مسدود بوده و یا 
شما را به سمت خطرات بیشتری سوق دهد. از توصیه های مسئولین محلی 

پیروی کنید، آن ها شما را به سمت ایمن ترین راه هدایت می کنند.
  از مناطق در معرض سیل مانند نواحی پست، زیرگذرها، دره ها، تنگه ها و ... 

هر چه سریع تر خارج شوید.
  از فاضلاب ها و جویبارهای به ظاهر آرام دوری کنید. به خاطر داشته باشید 
گهان دچار سیلاب شوند. جویبارها، کانال های فاضلاب و ... نیز می توانند به نا

  از سواحل یا حاشیه رودخانه ها دور شوید.
  در جریان سیل شنا نکنید، خطر غرق شدگی به دنبال دارد.

گرفته عبور نکنید،  که سیلاب فرا گر پیاده هستید، هرگز از منطقه ای    ا
تر است. به ویژه نقاطی که سطح آب از زانوی شما بالا

  در منطقه سیل زده رانندگی نکنید، وسیله نقلیه، محل امنی در مقابل سیل نیست.
  از سلفی گرفتن و فیلم برداری از سیلاب خودداری کنید و هر چه سریع تر از 

منطقه در معرض خطر خارج شوید.

خانههلال 15 سال خدمت داوطلبانه  

 از سال 88 وارد هلال   احمر شدم. حدودا 16 سال است که با جمعیت همکاری
می کنم. در شعبه ساوجبلاغ استان البرز فعالیت دارم. پیش از این مسئول آموزش 
و دبیر کمیته بانوان بودم، امدادگر و نجاتگر یک هم هستم. در مدت فعالیتم در 
صحنه   های حوادث  متعددی حضور داشته ام. تقریبا 15 سال به صورت داوطلب 
کار کردم  و در حال حاضر یک سال است که کارمند شرکتی شده   ام.  کارم را دوست 
دارم و در همه این سال ها هیچوقت دلزده نشدم. هلال   احمر محیطی است 
گر بتوانیم یک نفر را از مرگ حتمی نجات دهیم باعث  که می توانیم کمک کنیم. ا
افتخار است. همین مسائل باعث شد که جذب هلال   احمر شوم و هیچوقت هم 

نتوانستم از این محیط جدا شوم. 
یادم می   آید که یک بار سر صحنه تصادف رفته بودم. یک خانواده تصادف کرده 
بودند. وقتی سر صحنه رسیدم با یک بچه پنج ساله مواجه شدم. پدر و مادر 
وضعیت خوبی نداشتند. بچه از بغل مادر به  بیرون پرتاب شده بود. خیلی صحنه 
تلخی بود. ما کمکش کردیم و بعد از آن هم کلی پیگیری کردیم تا مطمئن شویم 
زنده مانده است. چون بچه خیلی بی تابی می کرد و اشک می   ریخت. به شدت 

زخمی شده بود  ولی از مرگ نجات پیدا کرد. 
خاطره دیگری هم دارم که همیشه متاثرم می   کند. خانمی مسن که مادر شهید 
بود در برنامه   ای به مناسبت 1۳ آبان ماه شرکت کرد. آن خانم پدر، مادر، خواهر، 
برادر، همسر و یکی از پسرانش را در جنگ از دست داده بود. تمام همکاران برای 
دل این خانم گریه کردند . تا اینکه این خانم تنگی نفس و سنگینی در قلبشان 
احساس کردند که ما بالای سرشان رفتیم و بعد از اقدامات اولیه او را به بیمارستان 
منتقل کردیم. جوری حرف می زدند و گریه می کردند که دل همه به درد آمد. آن 
خانم برای مراسم آمده بود و می   گفت وظیفه ما ست که برای این مملکت، برای دل 
مادران شهدای گمنام بیایم. هنگام حضور  بر سر مزار شهدای گمنام حالشان بد 

شد. آنجا قلبم واقعا به درد آمد و زار زار گریه کردم.

تاسیس خانه هلال در منزل شخصی
شهرعلی  اکبر در شهرستان هامون واقع 
شده است. جمعیت آن 5418 نفر است. 
از مکان های گردشگری آن می توان کوه 
باستانی خواجه، قلعه کافران و خانه  های 
باستانی، قلعه چهل دختر، تالاب بین  المللی 
هامون، نیزار سالاری و... را نام برد. خانه هلال 
شهید حاج قاسم سلیمانی درسال 1397 
افتتاح شده است. مکان آن در منزل شخصی 
مسول خانه هلال است که یک اتاق را به آن 

اختصاص داده است. 
از ابتدای تاسیس با پنج نفر کار را شروع کرده 
و تا به امروز به 150 نفر شامل داوطلبان، 
جوانان و غنچه  های هلال افزایش یافته 
است. خانم شهرکی که مسول خانه هلال 
شهید قاسم سلیمانی است به عنوان دبیر 
کانون روستا هم فعالیت می  کند که توانسته 

استان  هلال  احمر  جمعیت  برتر  کانون 
سیستان و بلوچستان شود. 

از جمله فعالیت  های این خانه هلال می 
توان به برگزاری کلاس های آموزشی هلال، 
برگزاری کلاس های طرح اوقات فراغت 
تابستان، انجام مانور زلزله، جمع آوری 
کمک  های نقدی برای مردم مظلوم غزه و 
یمن، توزیع چهل عروسک به مناسبت چله 
شهید رییسی، توزیع نان، لباس گرم، بسته 
های غذایی و... اشاره کرد. همچنین اجرای 
طرح شناسایی و ارجاع زود هنگام افراد 
دارای معلولیت با همکاری صلیب سرخ و 
هلال  احمر، شرکت در مراسمات مذهبی، 
اجرای مسابقات نقاشی، تشکیل زنجیره 
نه به اعتیاد، کاشت نهال برخی از مجموعه 

فعالیت های این خانه هلال است.

امداد و 

نجات


